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  چكيده 
هاي جديد مطالعات ادبـي اسـت كـه بـه مقايسـه و تـأثير و تـأثّر         ادبيات تطبيقي يكي از شاخه

پردازد. از آثار ادبي كه تا كنـون از ايـن منظـر     مختلف مي هاي احتمالي آثار ادبي مشابه در زبان
باشـد. بيـدل و اسـكار     اسكار وايلد مـي  گري تصوير دوريانبيدل و  واقعة تصويربررسي نشده، 

هاي  شان شباهت كردند، ولي آثار داستاني وايلد هرچند با فاصلة زياد زماني و مكاني زندگي مي
سـعي   ،انطباق با يكديگر هستند، لذا نگارندگان مقالة حاضرزيادي باهم دارند و از جهاتي قابل 

هاي مزبور را از اين ديدگاه بررسي نمايند. در اين راستا، بعد از نگاهي اجمـالي   اند داستان كرده
هاي  به ويژگي مختصرياي از دو داستان را ذكر كرده، سپس  به مباحث ادبيات تطبيقي، خلاصه
وجوه اشـتراك و افتـراق دو داسـتان را مـورد     و ايم،  ه پرداختهشخصيتي، عاطفي و... دو نويسند

رغـم اينكـه از نظـر     ايم كه بيدل و اسكار وايلـد، علـي   بررسي قرار داده، و سرانجام نتيجه گرفته
ساختي مشابه دارد و با توجه  هايشان ژرف اند، داستان مشرب فكري و...، اختلافات زيادي داشته

اند، احتمـال   ها در هند حضور داشته هاي طولاني، انگليسي تا مدت به اينكه از زمان حيات بيدل
بيـدل دسترسـي يافتـه، و تحـت تـأثيرآن،       واقعة تصويراسكار وايلد از طريق آنها به كه  رود مي

  را خلق كرده است. گريتصوير دوريان

  .  گري انتصوير دوريو  واقعة تصويرادبيات تطبيقي، بيدل دهلوي، اسكار وايلد، ها:  كليدواژه
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 Email: abdollahvalipour@gmail.com (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه  .1
آن را بـه   1اي از مطالعات ادبي است كه نخستين بـار متيـو آرنلُـد    ادبيات تطبيقي شاخه

) اما به شكل خـاص، از نيمـة   9 2م. در انگلستان به كار برد(پراور1840صورت اتفاقي در 
هـاي دانشـگاهي درآمـده     هاي ادبي و در زمرة رشـته  دوم قرن نوزدهم وارد قلمرو بررسي

استاد ادبيات فرانسه و عضو فرهنگستان علوم فرانسه، جملة نغزي   3فردينان برونتير است.
ايـن جملـة   » ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت، اگر فقط خودمان را بشناسـيم « دارد كه:

 اي است رشته اي دانشگاهي و ميان كوتاه بيانگر شاكله و فلسفة ادبيات تطبيقي به عنوان رشته
 4هاي ديگر پژوهشگران فرانسوي از جمله آبل فرانسوا ويلمن ) و با سخنراني7انوشيرواني (

   و ديگر منتقدان فرانسه آن را رواج دادند. 6) سپس سنت بو8آغاز شد ( 5و ژان ژاك آمپر
اي  در آغاز، اين نوع ادبيات، متد علمي مشخّصي نداشـت و درحقيقـت فقـط گونـه    

بود؛ با گذشت زمان، اصطلاح مزبـور، بـه   مقايسه بين شاعران كشورهاي مختلف جهان 
تدريج به متدهاي علمي آراسته شد و در اكثـر كشـورهاي اروپـايي گسـترش يافـت و      

   .)9ندا ( شد امريكاهاي دوردست، همچون ژاپن و  سپس روانة سرزمين
هـاي گونـاگوني وجـود     هاي مطرح در ادبيات تطبيقي، نظريه در مورد تعريف مقوله

يي مطـرح شـده اسـت. بـر     امريكـا به شكل دو مكتب فرانسـوي و   دارد كه در مجموع،
اساس مكتب فرانسوي شرط اساسي در مطالعـات تطبيقـي ادبيـات، ارائـة مسـتندات و      
مدارك تاريخي و به عبارتي ديگر، وجود مناسبات تاريخي به شكل مسـتقيم و يـا غيـر    

ي ضروري است. يكي مستقيم ميان دو اثر، براي بررسي و مقايسه در حوزة ادبيات تطبيق
بررسي آثار مختلف ادبي از حيـث ارتبـاط   «ادبيات تطبيقي،  ،از محقّقان مكتب فرانسوي

(محمـدوزان   تعريف كرده است» ميان آنها و يافتن موارد اخذ و اقتباس يكي از ديگري
از مطالعـة تـاريخي   ادبيـات تطبيقـي عبـارت    «نويسد:  مكتب مذكور مي و محقق ديگرِ .)12

از منظر اين مكتب، مقايسة آثار متشـابه در ادبيـات    .)4(تقوي  »المللي است ي بينروابط ادب
  .)12فايده است (انوشيرواني  مختلف كه ميان آنها هيچ ارتباط تاريخي وجود ندارد، بي
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4 Abel François Villemain  
5 Jean Jacques Ampére  
6 Sainte Beuve 
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يي است كه بعد از جنگ جهاني دوم و بـا سـخنراني رنـه    امريكامكتب دوم، مكتب 
 هـاي ادبـي نهـاد    يات تطبيقي، پا به عرصة پژوهشدر دومين كنگرة بين المللي ادب1ولك

كنـد و انـواع    تـري پيـدا مـي    در اين مكتب، ادبيات تطبيقي تعريف و دامنة وسـيع  .)13(
  گيرد. شتركات آثار، فارغ از ارتباط تاريخي و روشن ميان آثار، مورد توجه قرار ميم

هـاي يـك    محـدوده  يي ادبيات تطبيقي، مطالعات ادبيـات، فراتـر از  امريكامطابق مكتب 
باشد؛ چه اين مكتب از يك طرف به مطالعه و بررسي روابط بين آثار ادبي  كشور خاص مي

هاي علـوم انسـاني از قبيـل هنـر،      پردازد و از طرف ديگر به مطالعة ادبيات با ساير رشته مي
طبيقـي در  ادبيـات ت  ،ييامريكانظر دارد. بنابراين از منظر مكتب  شناسي و... فلسفه، تاريخ، روان

هـاي   هاي مختلف و يا بين ادبيات با ساير دانش هاي تطبيقي بين ادبيات بردارندة تمام پژوهش
اي جهاني است كـه اجـزاي آن    از ديدگاه مكتب مذكور، ادبيات پديده .)4(تقوي  بشري است
  .)13انوشيرواني ( وار و انسجامي يگانه برخوردارند هاي ملي، از وحدتي اندام يعني ادبيات

مطالعـات  «نويسـد:   و مـي  توجه داشتهپراور در كتاب خود به تعريفي بين دو مكتب 
ادبي تطبيقي يعني بررسي وجوه اشتراك و افتراق، منبع الهام يا تأثير و تـأثّر بـين متـون    
ادبي كه به يك زبان نوشته شده باشند، يا مطالعه و بررسي روابط مراودات ادبي بين دو 

و جهـانگردان و   .)16(پـراور  » كننـد  هاي مختلف صحبت مـي  انيا چند جامعه كه به زب
مند به ادبيات را در روزگاران گذشـته، و در روزگـار مـا     هاي علاقه مسافران و ديپلمات

هاي تـأثير و تـأثّر    ترين واسطه به عنوان مهمرا مترجمان، ناشران و وسايل ارتباط جمعي 
   .)47-46( داند در مطالعات تطبيقي مي

هـاي   هـاي شـناخت دقيـق ويژگـي     هاي مختلف، يكي از راه ثار ادبي در زبانتطبيق آ
در ادبيات تطبيقي بيش از هـر  «ذوقي ملل مختلف است، از اين روي  و فكري، فرهنگي

اي از  اي در نقطه توان به نقاط وحدت انديشة بشري پي برد كه چگونه انديشه چيزي مي
اي ديگر، همـان   شود و در نقطه طرح ميجهان، توسط انديشمندي، اديبي و يا شاعري م

  .)8كفافي ( »كند اي ديگر مجال بروز پيدا مي انديشه به گونه
ات تطبيقي، داسـتان  در اين راستا، نويسندگان مقالة حاضر قصد دارند تا از منظر ادبي

اسكار وايلـد را مـورد مقايسـه و     گري تصوير دوريانبيدل دهلوي و رمان  واقعة تصوير
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1 Rene Wellek  
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دهند. لازم به ذكر است، با اينكه با مراجعه به منابع تاريخي، فرضياتي ارائه  بررسي قرار
باشـد، امـا    شده است كه ناظر بر تأثرپذيريِ احتمالي اسكار وايلد از بيـدل دهلـوي مـي   

هدف اصلي مقالة حاضـر، مشـخص نمـودن اشـتراكات محتـوايي، سـاختار، حـوادث،        
  ن است. ها و سرنوشت قهرمانان و... دو داستا ويژگي
  
  ني و اخلاقي بيدل و اسكار وايلدهاي جسما . نگاهي گذرا به زندگي و ويژگي2

ب ئميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي يكي از شاعران برجستة ادب فارسي و در كنار صـا 
هجري در پتنة هند بـه دنيـا    1054يكي از دو قلة رفيع سبك هندي است. بيدل در سال 

بحـث و  از نكـات قابـل    .)45آرزو ( از دنيـا رفـت  هجري  1133آمد و در چهارم صفر 
كه آثار وي به داشتن معنـي بلنـد،   د بيدل اين است كه، علاوه بر ايندر مورشايان توجه 

هـاي جسـماني و    ديرفهمي و تعقيد و... مشهور است و خود بيدل نيـز از نظـر ويژگـي   
هـاي   گـي بوده است و همـان طـوري كـه ويژ    خود نوادر و عجايب روزگار ازاخلاقي، 

خاص حاكم بر شعر بيدل، سبب به وجود آمدن سبك شعري خـاص و شخصـي بيـدل    
نيز از وي در ميان اقرانش،  وصخصم هاي جسماني و اخلاقيِ شده است، داشتن ويژگي

نويسـد:   فردي منحصر به فرد و شاخص ساخته است. عبدالغني به نقل از خوشـگو مـي  
تراشيد، موهاي بلند و انبوه  ت را صاف ميزيبا داشت. ريش و برواي بسيار  بيدل چهره«

زد و ايـن نرمـي بـه تـأثير سـيماي مـؤثر و گيرنـدة او         داشت... با صداي نرم سخن مي
همو گويد: بيدل آدم پرخـواري بـود و در جـواني هفـت يـا       .)44عبدالغني ( »افزود مي

بـه نقـل    . و در ادامهخورد خورد و در پيري نيز دو يا سه سير مي يهشت سير طعام را م
بيدل در جواني مشروب ممنوعه را چشيده بـود، امـا در پيـري،    «نويسد:  از خوشگو مي

يـري  بيدل در دورة پ«گويد:  خوشگو مي .)140( »مزاج خود را از آن خوش نساخته بود
اميـد و در زمسـتان آن را بـه    ن مي» موجي«كرد و آن را  در تابستان شيرة بنگ مصرف مي

در بيتـي بـه   بيـدل خـود نيـز     .)140» (كـرد  گ بود تبديل مـي كه معجوني از بن» اوجي«
  كند:  استعمال بنگ اشاره مي

  گاه است فروشم بنگ است و گاه وهمي كه مي   ترياكي تعين نيست فطرتم شادم كه
  ) 239: 1ج (بيدل،
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هايي در مورد قدرت بدني بيدل آمده، كه هـم شـنيدني اسـت و     ها، داستان در تذكره
دارد. جهت پرهيز از اطالة كلام به اختصار به چنـد مـورد    او» اجوييماجر«هم نشان از 

 ،بـرد، سـوداگري   در ايامي كه بيدل در پتنه به سر مي«نويسد:  كنيم: خوشگو مي اشاره مي
خواسـت آن   يك اسب قشنگ عراقي را كه هزار روپيه ارزش داشت آورده بود، بيدل مي

وي مساوي شود، دو هـزار روپيـه بـه     را بخرد و شرط بست كه اگر اسب در مسابقه با
صاحبش خواهد داد و اگر وي از اسب سبقت نمود آن را مفت خواهد گرفت؛ صاحب 
اسب موافقت نمود و بر اسب خود سـوار شـد، مسـابقه در ميـدان وسـيع آغـاز شـد و        

اي نگذشته بود كه بيدل از اسب سبقت جست.گرچه بيدل در مسابقه فيـروز شـد،    لمحه
در كتـاب   .)45-44عبدالغني ( »برخلاف موافقت، اسب را نپذيرفت طبع،ولي از مناعت 

كه شهزاده اعظم شاه بر اسـب سـوار    يك روز در حالي«نقل شده است كه:  شناسي بيدل
كردند، ناگهان پلنگـي   ر قطار آنها بود از وي متابعت ميبود و ملازمان وي كه بيدل نيز د

ورده، چندي را مقتول ساخت، تنها بيدل ابراز نمودار گرديد، بر همراهان شهزاده حمله آ
احـوال و  كتاب  در .)32مجددي ( »جسارت نموده، بر آن حمله برد و مغلوبش گردانيد

كرد با وي مقابله كند، اسـبي قـوي را    ت نميچون هيچ كس جرئ«آمده است:  آثار بيدل
بـي هـادي نيـز    ن .)139عبـدالغني  ( »گرفـت  نگه داشته بود و با آن در تپة بلند كشتي مي

وصــاً كــرد، مخص مــي هــاي نظــامي هــاي جســماني و مشــق بيــدل تمــرين«نويســد:  مــي
كننـده و روزمـرة وي بـود و     هاي خسته سواري از تمرين شمشيربازي، تيراندازي و اسب

ويژه در تـذكرة خـود قيـد     هزني و زورآزمايي و كسب مهارت در آن را خوشگو ب مشت
   .)15-14(هادي  »كرده است

هاي منحصر بـه فـرد بيـدل، بـرخلاف اكثـر عرفـا، نزديكـي و         ر از ويژگييكي ديگ
تـوان   صميميت او با حاكمان و شاهزادگان هندوستان بوده است. از جملة اين افراد مـي 

: اورنگ زيب عالمگير، عاقل خان راضي، نواب شـكرالله خـان بـه همـراه همـة افـراد       به
م با اخلاصي كامل شـيفتة آنهـا   دل هبه بيدل ارادت خاصي داشتند و بيكه خانوادة خود 

  را نام برد. بود،
) هجري، مانند نياكـان خـود بـه سـپاهيگري     1079بيدل بعد از ازدواجش، در سال (

بـرد.   پسر اورنگ زيب عـالمگير بـه سـر مـي     روي آورد و در خدمت شهزاده اعظم شاه
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ظـم شـده   مهارت بيدل در تكلمّ به زبان تركي، موجب صميميت زياد وي و شهزاده اع«
خانة  ل گرديد و به عنوان ناظر طباخئصدي نا بود... تا جايي كه به سهولت به منصب پنج

م در مورد شاعرانِ معاصر يك روز پيشِ شهزاده اعظ .)119عبدالغني ( »شهزاده مقرر شد
كردند، يكي از نديمان اعظم شاه گفـت، نـه تنهـا در دهلـي بلكـه در تمـام        صحبت مي

شـنيدن مقـام و مرتبـة بيـدل،     بزرگي بيدل نيست. اعظم شاه با  شهرهاي هند شاعري به
اي بنويسد و اگر مديحه ارزشي داشته باشـد نـه    به شاعر امر داده شود تا مديحه«گفت: 

تنها منصب بيدل، بزرگ ساخته خواهد شد، بلكه خود وي نيز مورد تقدير شهزاده واقع 
در مدح شـاهزاده اعظـم سـروده     هر چند بيدل قبل از آن، دو قصيده .)71( »خواهد شد

له، حاضر به سرودن مديحـه نشـد و بلافاصـله بـه     ئبود، ولي با جنبة امري پيداكردن مس
خدمت وي رفت و استعفاي خود را تقديم نمود. اصرارِ دوستان هم نتوانسـت بيـدل را   

خـط خـود    خاطر گرديد و بـا دسـت   متقاعد كند. بعد از اين ماجرا، شاهزاده اعظم آزرده
اي به بيدل نوشت و از او خواهش كرد كه بار ديگر به خدمت وي برود. اما بيدل با  هنام

  نوشتن جواب نامه، از رفتن به خدمت وي عذرخواهي كرد.
)م. در 1854( نـويس در سـال   شـاعر و نمايشـنامه   1اسكار فينگـال اُ فلاپرتـي وايلـد   

زشك و مـردي بافرهنـگ و   پ دوبلين، مركز ايرلند به دنيا آمد. پدرش ويليام وايلد، چشم
دوست و مادرش شاعر و مترجمِ آثار الكساندر دوما و لامارتين بود. اسـكار بسـيار    ادب

زود تحت نفوذ ادبيات خارجي قرار گرفت، زيرا مادر به هنگام تعطيلات، او را با خـود  
لين شعر خود را دربـارة مـرگ خـواهر    برد. در اين كشور بود كه اسكار، او به فرانسه مي

دابلين سپس در آكسـفورد   2جوانش سرود. وي تحصيلات خود را ابتدا در ترينيتي كالج
قرار گرفت و در شعر به صـناعت لفـظ و    4و والتر پيتر 3انجام داد و تحت تأثير راسكين

  .)1392خانلري ( غرابت و افراط روي آورد
داراي  و حسـاس  جواني زيبا، پرجاذبـه، زيـرك،   ،وايلد نيز علاوه بر اينكه همانند بيدل

اي هماننــد بيــدل  از نظــر مــاجراجويي نيــز بــه گونــه ،پســند بــود حركــات و رفتــاري دل
ها نقش زنان را ايفـا   ش، در نمايشنامها يد. اسكار وايلد، در دوران دانشجويانگيز بو شگفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Oscar Fingal O’Flapertie Wild 
2 Trinity College 
3 Ruskin 
4 Walter Pater 
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گيسِ بلندي خودش را آرايـش   گردان بوده، و با كلاه هاي مردانه روي كرده و از ورزش مي
پوشـيد و بـه    هاي عجيب و غريب مي پوشي بوده است. لباس ه و سخت پابند شيكداد مي

  . گرفت از جمله مواردي بود كه مورد توجه قرار ميدست گرفتنِ گل هنگام سخنراني، 
لين بارداريِ همسرش، از كانون ازدواج كرده بود. پس از او )م.1894( وايلد در سال

رابطه برقرار كرد؛ اما از سـوي   1»آلفرد داگلاس«م خانواده، نفرت يافت و با جواني به نا
پدرِ آلفرد به انحراف جنسي متهم شد و وي از معاشرت پسرش بـا او جلـوگيري كـرد.    
وايلد نيز بر ضد او اقامة دعوا كرد؛ ليكن دادگاه وي را به جرم اغواي پسران نابـالغ، بـه   

هايي از زندان، در حـالي كـه   دو سال زندان با كارِ شاق، محكوم ساخت. وايلد پس از ر
بـه پـاريس رفـت.     2»سباستين ملموث«جسم و روحش فرسوده شده بود، با نام مستعارِ 

اش را طلبكاران به فـروش   ثروت خويش را از دست داد و خانه همةوي در اين دوران 
هاي آخـر   هايش نيز از چاپ آثار او خودداري كرد. وايلد در سال رسانيدند و ناشرِ كتاب

 جـويي را از سـر گرفـت و سـرانجام در سـال      ش در پاريس زندگيِ آميخته با لذتعمر
   .)4833: 6(خزائلي، ج )م. بر اثر بيماري مننژيت درگذشت1900(

ب اواخـر عصـر ويكتوريـا زاده شـد. جامعـة      صسكار وايلد در دوران مستبد و متعا
با قواعـد خشـك   بايست  انگلستان غرق در آداب و سنن بود، هر گفتاري و كرداري مي

بود، كمترين انحراف از اين قواعد در حكـم تـوهين بـود و     خوان مي رفتار و اخلاق هم
راند. حتي قواعد هنر و ادبيـات   دان بيرون مي فرد متخلّف را از جمع مردم آبرومند آداب

زدنِ  كردنـد. وايلـد بـرهم    بايست از آن پيروي مي به روشني نهاده شده بود و همگان مي
هاي قـدرت شخصـيت او    دانست و يكي از نشانه اوضاع را رسالت زندگي خود مياين 

اين بود كه با آن همه موانع در اين كـار كاميـاب شـد و نيـز توانسـت در ادبيـات و در       
  .)1هولند جامعه، جايگاهي براي خود بسازد كه كمتر نظيري داشته باشد (

  
  بيدل واقعة تصوير. خلاصة 3

داشـت و ايـن دوسـت هميشـه از بيـدل       3نـام انـوب چتـر    دوست نقاشي به ،بيدل
كـرد. تـا اينكـه     خواست كه اجازه بدهد تا از او تصويري بكشد، ولي بيدل قبول نمي مي
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1 Alfred Douglas 
2 Sebastian Melmoth 
3 Enub Chatr 
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ها ساخت و طرح اقسـام تضـرّع انـداخت كـه هـر چنـد دسـت         روي روزي از الحاح«
اغر قبول تواند كشيد، گردش رنگ هم صنعتي است، اگر س ام دامنِ خدمتي نمي حنابسته

(بيـدل   »و حصول سـعادت مرهـونِ منـت جاويـد     پيمايد؛ دور فرصت مغتنمِ اميد است
به ناچار بيدل راضي شد تا انوب چتـر از وي تصـويري كشـيد. بـه گفتـة بيـدل        .)616

پيمـود و آيينـه در مقـابلش     كيفيتي منظورِ تماشا گرديد كه تحقيق در برابرش شبهه مـي «
پـرداختم، شـخصِ    امتحانيِ شعور، هرچند به تأمل مي  وتنمود، به تفتيشِ تفا عكس مي

مدت ده سال اين عكس همراه بيدل بـود و   .)616( »شناختم خود را از آن تمثال بازنمي
رِ نقـاش دچـار حيـرت       هميشه با نگاه كردن در آن احساس مسـرتّ مـي   كـرد و از تبحـ

ماه به بستر افتـاد و   هجري بيدل شديداً بيمار شد و هفت 1100 شد. از قضا در سال مي
اي كه ديگر اميدي به بهبودي وي نمانده بـود. در همـان ايـام     بسيار نحيف شد؛ به گونه

يكي از دوستان بيدل كه به ملاقات وي آمده بود، كتابي را كه آن تصوير در لاي آن بود، 
برداشت و به مطالعة مصلحتي گشود. در اين موقع با صحنة عجيب و غريبي مواجه شد 

ديد كه از آن تصوير بسيار زيبا، جز خطوطي مبهم، چيزي باقي نمانده است. با خـود  و 
بين ببرد و اگـر تـري هـوا سـرايت     گفت اينجا آفتابي نتابيده است تا رنگ تصوير را از 

داشت؛ حتماً طفلي با دست مرطوب به تصـوير   كرد، بايستي اوراق ديگر نيز نم برمي مي
ونه محو كرده است. حاضران نيز از مشـاهدة حـال دچـار    ها را اين گ دست زده و رنگ

گويد گفتم من هم تصوير را مشاهده كنم و ببينم  هت شده و افسوس خوردند. بيدل ميب
چون وارسيدم، رنگي در ميان نبود تـا بـر شكسـت، تهمـت     «چه اتفاقي رخ داده است، 

ت. گدازِ مردمك، بنياد آمد، تا گَرد سرابش بايد انگاش توان گماشت و نقشي در نظر نمي
اي به كنارِ تفرقـه   برده سياهي داده بود و ريزش مژگان، خاشاك آب چشم به سيل خانمان

موييِ آثار ابرو، هلالِ عالمِ خيال سفيد كرده و موهوميِ نشانِ لب و دهان، جادة  نهاده. بي
لِ   از نشـانِ   سواد عدم به عرض آورده. نه از رنگ پيراهن توهم بـويي و نـه   پيكـر، تخيـ

كند كه در آن موقـع، حـالي نداشـتم كـه بتـوانم افسـوس        بيدل اضافه مي .)617( »مويي
خورم و حسرت برم. تصوير را از دست انداختم و به حضورِ عالم تنزيه پـرداختم. بعـد   
از گذشت هفت ماه كه ضعف قوا دوباره به كمالِ توانايي انجاميد و صـحت و سـلامتيِ   

به ياد آن تصوير افتادم و كتابي را كه آن تصوير در لايِ اوراق آن بـود،   خود را بازيافتم؛
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طلب كردم تا ببينم علت اين تغييرِ رنگ چه بوده است. وقتي كه صـفحة مـورد نظـر را    
به يكبار مانند چراغي كه در خانة تاريك از زيرِ دامـن برآرنـد يـا سـرپوش از     «بازكردم 

ق، ادقِ غيب، نقابِ تغافل شكافت و با هزار لمعة برروي مجمرِ تافته بردارند، شاهد سر
حاضران نيز با ديدن اين صحنه كه تصويرِ  .)618-617(» جمال از زير پرده بيرون تافت

هـا را تـاب    برگشته دچار حيرت شـدند و نـه چشـم    بيدل به حالت عادي و قبليِ خود
اختيار فريـاد   د. همه بيدر اين مورها را طاقت شنيدن چيزي  تماشا مانده بود و نه گوش

رسيد كه در  هنگامة رستخيزي به معاينه«برآوردند كه اين چه بلاست و از هوش رفتند. 
گويد من پيش از همه از هوش رفته بـودم،   بيدل مي .)618(همان  »قيامت هم نتوان ديد

ر اختيار تصوير را پاره كردم و د چون به هوش آمدم ديگر طاقت تكرار تأمل نداشتم؛ بي
  خاك مدفونش كردم.

  
  گري . خلاصة داستان تصوير دوريان4

گري، جوان بسيار زيبايي است كه تا سرحد پرستش، عاشقِ زيبـايي و لـذت    دوريان
گري تصـويري   دارد و با اصرار از دوريان 1است. وي دوستي نقاش به نام بازيل هالوارد

خواهـد كـه    د، از او مـي دوست بازيل هالوار 2كشد. هر چه لرد هنري وتون تمام رخ مي
هـر  «گويـد   كنـد و مـي   گري) را به نمايش بگذارد، قبول نمي شاهكارش (تصوير دوريان

كننـده،   كشند، تصويري است از آمال رسم تصويري كه به كمك روح و از صميم دل مي
اي است نه اصل؛ چه در  نه از مدل، در اين موارد، مدل يك نوع برخورد اتفاقي و وسيله

ريـزد و نهـاد خـود را     نويات قلبـي خـودش را روي پـرده مـي    دي هنرمند، مچنين موار
كند، نه خطوط صورت مدل را. علت اينكه من مايل نيستم اين تصوير را  آميزي مي رنگ

ترسم اسرار خودم را فاش كنم و در نتيجه بـه   به معرض نمايش بگذارم همين است. مي
وارد اين تـابلو را بـه   لر نهايت بازيل هاد .)35-34(وايلد  »روح خود خيانت كرده باشم

دوزد،  گـري بـه تـابلو چشـم مـي      كند. وقتـي كـه دوريـان    گري پيشكش مي خود دوريان
خواهم شد و اين تصوير همـين طـور    چه بدبختي! من روزي پير و فرتوت...«گويد:  مي

شـد و مـن خـودم جـوان      شد اگر ايـن تصـوير پيـر مـي     آه! چه مي جوان خواهد ماند...
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1 Basil Halward 
2 Lord Henri Woton 
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اگـر چنـين    دادم... گرفـت مـن همـه چيـزم را مـي      ماندم، اگر اين معجزه صورت مي مي
 ،بـه ايـن شـكل    .)61( »اي صورت بگيرد مـن روحـم را در عـوض خـواهم داد     معجزه
ها  اين جادو، هيچ يك از تبدل فروشد و در پرتو گري روح خود را به شيطان مي دوريان

گـذارد.   گري اثري برجاي نمي مل دوريانهاي زندگي در چهرة زنده و كا و فراز و نشيب
 مانـد و تنهـا تصـويرش    هايش، جوان و پـاك مـي   گري به رغم فسادها و جنايت دوريان

گري به اتفاقِ لرد هنري وتون كـه   شود. آنگاه دوريان حامل آثارِ گذشت عمر و زمان مي
ــر        ــدگيِ ه ــت، زن ــده اس ــلاق وي ش ــاد اخ ــث فس ــرانجام باع ــدرزهايش س زه و ان

اي  ، سيماي بسيار نازنين دوشـيزه 1گيرد و به عشق سيبيل وان اي پيش مي تانهپرس عشرت
توانست وسـيلة نجـات    گذارد و عشقش هرآينه مي كه به سرعت پاي در زندگي وي مي

رسد كه بازيل هالوارد،  نگرد و حتي به جايي مي وي را فراهم بياورد، به چشم تحقير مي
آيد،  در مقام ملامت رفتار و زندگي ننگينش برمي ريا و پاك را هم هنگامي كه آن مرد بي

گـري را بـه    نيرنگ زندگيِ دوگانة دوريان مكشد. اما تصوير، بهتر از هر شخصي، مدا مي
شود و سـيماي راسـتين او را كـه بـه همـه ناشـناخته اسـت بـا گويـاييِ           وي يادآور مي

ر روز بـا ديـدن   گـري كـه ه ـ   دهـد. دوريـان   رحمانة خود در برابر چشمِ وي قرار مي بي
ده بـود، سـرانجام   تر شدنِ تصوير خـود دچـار تـرس و اضـطراب ش ـ     تغييرات، و زشت
بود، ضربة محكمـي  گيرد و با همان كاردي كه بازيل هالوارد را كشته  تصميم خود را مي
شود و چيـز سـنگيني روي زمـين     زند. در اين موقع، فريادي بلند مي بر قلب تصوير مي

ها از خواب پريدند و ترسـان و لـرزان    لند بود كه همة پيشخدمتافتد. صدا آن قدر ب مي
گري رسيدند، ديدند كه تصوير  دويدند، وقتي كه به اتاق دوريان هاي خود بيرون از اتاق

تمام قد اربابشان، در نهايت زيبايي و رعنايي، درست همانطور كه شب قبل ديده بودند، 
در پاي تصوير، مردي با لباس شب به روي  در عنفوان جواني به ديوار آويزان است. اما

ار و فرتـوت  د راخ كرده است، صورتش پژمرده، چـين زمين افتاده و كاردي قلبش را سو
  هايي كه در انگشتش بود، مقتول را شناختند.  بود و از روي انگشتري

در مجلة ماهانة  م.) 1890( يگانه رمان اسكار وايلد است كه در ،گري تصوير دوريان
هـا پـيش    سال ،به صورت كتاب انتشار يافت. مضمون اين رمان م.)1891( در 2كاتليپين
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1 Sibel Wan 
2 Lippincott 
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در اين  اسكار وايلد زندگيدر كتاب  1به ذهن اسكار وايلد راه يافته بود. هسكت پيرسن
زد،  م.) وايلد اغلب به نگارخانة بزيل وارد نقاش سـر مـي  1884در سال («گويد:  باره مي

اني بسيار زيباروي بود... وقتـي كـار پرتـرة ايـن جـوان      هاي بزيل وارد، جو يكي از مدل
واقعاً جـاي دريـغ اسـت كـه     «كامل شد و او از نگارخانه رفت، وايلد به سخن آمد كه: 

مرد نقاش حرفش را تأييد كـرد و  ». موجودي به اين شكوهمندي روزي پير خواهد شد
تصويرش به جاي او  شد كه او دقيقاً همين طور كه هست باقي بماند و كاش مي« افزود:

پير شود. وايلد وامي را كه به اين هنرمند داشت بدين صـورت ادا كـرد كـه نـام نقـاشِ      
تصوير « بنا به اعتقاد رضا سيد حسيني، .)70هولند ( »بازيل هالوارد نهاد »داستان خود را

: 2(سيدحسـيني، ج  »ت، بلكه داستان فلسفيِ مهمي اسـت ، رمان حقيقي نيسگري دوريان
وايلد با اين اثر، بر آن بود كه نشان بدهد، هنر كه با يگانه قوت و نفوذ خويش « .)1231

ثري در واقعيـت  ؤتحول و تغير نيرومنـد و م ـ كند، چه  مرزهاي نيكي و بدي را نابود مي
  .)1232همان ( »آورد پديد مي

تصــوير «نويســد:  مــيگــري  تصــوير دوريــانداريــوش شــاهين در مقدمــة ترجمــة 
هـا   آلي اسكار وايلد است. بدي ر مجموع، سرآغاز و سرانجام زندگيِ ايدهگري، د دوريان
هـا و... همـه و    ها، هنرهـا و ابتـذال   ها و زيبايي ها، زشتي ها و دشمني ها، دوستي و خوبي

  .)6 ،وايلد، مقدمه( »اند آرايي كرده همه در كنار هم صف
  
  گري تصوير دوريانو  واقعة تصوير. وجوه اشتراك 5

اسكار وايلد، هر چنـد   گري دوريان تصويربيدل دهلوي و رمان  اقعة تصويروداستان 
يكي در هند و شرق آسيا، و ديگري در  ــ در دو محيط، با فاصلة جغرافيايي بسيار زياد

اند، با  و در دو محيط فرهنگي كاملاً متفاوت نوشته شده ــ انگلستان و شمال غربي اروپا
بســيار زيــادي در ابعــاد مختلــف از جملــه در ايــن وجــود، داراي وجوهــات مشــترك 

دهد كه صاحبان ايـن دو اثـر    مايه، مضمون، ساختار، حوادث و...هستند و نشان مي درون
، بـه صـورت   ادامـه هاي فكري، ذوقي، عـاطفي و... مشـابهي دارنـد؛ در     چه قدر ويژگي

  كنيم:  مختصر به اهم اين اشتراكات اشاره مي
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1 Hesketh Pearson 
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 .اند نثور و با زبان ادبي بسيار شيوا نوشته شده. هر دو اثر، به صورت م1. 5

 ،ريواقعـة تصـو  شـوند؛ در داسـتان    . هر دو داستان با فضاسازي خاصي آغاز مي2. 5
اش كارگاه ظهور و اخفا در پردازِ اعيانِ نقّ«چون  نويسنده، با به تصوير كشيدن قدرت بي

ه داستان خود رنـگ و  كند و ب ، روحيات والاي اعتقادي خود را آشكار مي»وديعت رنگ
، نويسنده با توصيف عطـرِ گيـراي   »گري تصوير دوريان«دهد و در رمان  بوي عرفاني مي

هـا و ريـاحينِ    بخـش گـل   كار نقاش، نسيم ملايم و رايحة فـرح  گل سرخ در فضاي اتاق
  آورد. جوي رمانتيك در داستان به وجود مي درون اتاق و...

، واقعـة تصـوير  در قهرمان داستان ، در اوج است؛ . در هر دو اثر، قهرمانِ داستان3. 5
در اوج كمـال نفسـاني و    گري تصوير دورياندر اوج معرفت ديني و عرفاني و در رمان 

  .قرار دارداجتماعي 
ها در حالي كه در اوج هستند، گرفتار يـك نـوع آشـوب     . در هر دو اثر، قهرمان4. 5
بـه  «و راوي داستان، بنا به گفتة خـود،   ، بيدل يا همان قهرمانواقعة تصويرشوند؛ در  مي

دست و پا زور آورد و هفت ماه چون سـايه   اي بر قواي بي مقتضاي عجز بشري، عارضه
بـه خـاطر اينكـه     گـري  تصوير دوريانو در رمان  .)616(بيدل  »بسترش كرد با خاك هم

د و افت ـ فروشـد، در ورطـة گنـاه و فسـاد مـي      قهرمان داستان، روح خود را به شيطان مي
  شود.  گرفتار آشوب عجيب روحي مي

تـي هنرمنـد و نقـاش دارد.   5. 5 انـوپ چتـر نقـاش     . در هر دو داستان، قهرمانِ داستان، دوس
  گري. معروف دورة شاهجهان، دوست صميمي بيدل است و بازيل هالوارد دوست يكدل دوريان

از مدلِ قهرمـان  . در هر دو داستان، تصويرهاي قهرمانان با اصرارِ هنرمند نقاش، 6. 5
  د.نشو شود. و هر دو تصوير در اوج زيبايي و شكل هنري كشيده مي داستان آفريده مي

شود. اين  پريدگي مي رنگ ان، تصويرِ قهرمان، دچار پژمردگي و. در هر دو داست7. 5
بـه خـاطر بيمـاري جسـماني قهرمـان داسـتان صـورت         واقعة تصويرتغيير و تحول در 

به علت اينكه قهرمان داسـتان دچـار بيمـاري روحـي      گري وريانتصوير دگيرد و در  مي
فروشد، در ورطـة   شود و براي جوان نگه داشتن جسم خود، روحش را به شيطان مي مي

افتد و به اين شكل هـر گونـه فسـاد روحـي وي، در      گناه و شرارت و فساد اخلاقي مي
  شود. اش نمايان مي شده چهرة تصويرِ نقاشي
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، واقعـة تصـوير  كند. در  تصوير را پاره مي ،استان، سرانجام، قهرمان. در هر دو د8. 5
بيدل دهلوي يا همان قهرمان و يا راوي داستان، وقتي كه سلامت جسماني خـود را بـاز   

گـي و پريـدگيِ   دخواهد علـت پژمر  افتد و مي پريدة خود مي يابد، به ياد تصوير رنگ مي
كنـد، در   رود و لاي كتاب را باز مـي  ميرنگ آن را كشف كند، وقتي كه به سراغ تصوير 

 »مانند چراغي كه در خانة تاريك از زيـر دامـن برآرنـد   «بيند كه تصوير  عين ناباوري مي
اند، بيـدل بـا ديـدن     افشاند و گويي اينكه همين امروز آن را نقاشي كرده ) نور مي 617(

آيـد، از   مـي  شود و بعد از مدتي كـه بـه هـوش    هوشي مي اين واقعه از حيرت دچار بي
كند تا  اختيار آن را پاره مي تواند دوباره به تصوير خود نگاه كند و بي شدت حيرت، نمي

هم، قهرمان داستان با توجه به  گري تصوير دورياندچار تشويش روحي نشود. در رمان 
شود و اين فسـاد، خـود را در    اينكه هر روز بيش از روز پيش در فساد اخلاقي غرق مي

گري، هر روز نگران است كه مبادا كسي وارد اتاق  دهد، دوريان ان نشان ميتصوير قهرم
او بشود و پـرده از روي تصـوير او بـردارد و تصـوير او را در چنـين وضـعي ببينـد و        

برد  حقيقت را كشف كند، از اين روي هر لحظه در اضطراب و آشوب روحي به سر مي
كند تا از اين طريق، دوستانش با ديدن  يرسد، تصوير را پاره م بست مي و وقتي كه به بن

آن تصوير از حقيقت وجودي قهرمان داستان بـاخبر نشـوند، از ايـن روي چـاقو را بـه      
حقيقت نمـود روح او بـود، چـاقو بـه     كه عكس درزند و با توجه به اين وسط تصوير مي

وقتـي   افتد و خـدمتكارانش  جان به زمين مي كند و او بي قلب قهرمان داستان اصابت مي
بينند كه تصوير در نهايـت زيبـايي و در عنفـوان جـواني بـه       آيند مي كه بالاي سر او مي

دار و  ديوار آويزان است اما در پاي تصوير، مـردي بـا شـكم شـكافته و صـورت چـين      
هايي كه در انگشتش بـود، مقتـول    فرتوت بر روي زمين افتاده است و از روي انگشتري

  شد. آشكارقيقت روحي او بر همگان را شناختند و به اين شكل، ح
  
  گري تصوير دوريانو  واقعة تصوير. وجوه افتراق 6
بيدل، بنا به گفتة خود وي يك داستانِ رئاليستي و يا بهتر  واقعة تصوير. داستانِ 1. 6

بگوييم يك رويداد حقيقي است، و درحقيقـت، گزارشـي و برشـي از يـك قسـمت از      
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، رمـاني حقيقـي   گـري  تصوير دوريانت، ولي داستانِ زندگي قهرمان و راوي داستان اس
  .)1231: 2(سيدحسيني، ج سفي، با موضوعِ وهمي و خيالي استنيست، بلكه داستان فل

آهنگين نوشته شده اسـت، ولـي از    ادبي و بيدل هرچند با زباني واقعة تصوير. 2. 6
كم بـر  هـاي هنـري حـا    پـردازي، فاقـد جنبـه    نويسـي و شخصـيت   هاي داستان نظر شيوه

باشد كه با زبان ادبـي از   بيشتر شبيه يك گزارش مي ،هاي مدرن است؛ از اين روي رمان
از هـر جنبـه    گـري  تصوير دوريانواقعة زندگي حقيقي يك فرد نوشته شده است. ولي 

شـود؛ چـرا كـه در ايـن رمـان از شـگردهاي        يك رمان مدرن و ارزشمند محسوب مـي 
تـرينِ ايـن    ه گرفته شده است؛ از جمله برجستهپردازي بهر مختلفي در راستاي شخصيت

  گوها و...اشاره كرد. و ها، گفت توان به توصيفات، كنش شگردها مي
خاطر مشغول شدن به آن دچار تفرقه نشـود و   كند تا به . بيدل تصوير را پاره مي3. 6

كه  يابد ، قهرمان داستان چون درميگري تصوير دوريانبه حضور عالم تنزيه پردازد و در 
) به همين خاطر هر لحظـه در تـرس و وحشـت    302(وايلد  »تصوير مثل روح او شده«

است كه مبادا كسي در را باز كند، پرده را از روي تصوير بردارد و بر اسـرارش وقـوف   
  گيرد كه تصوير را از بين ببرد تا اسرارش آشكار نشود. پيدا كند؛ بنابراين تصميم مي

يابـد،   كند از تفرقه نجات مي كه بيدل تصوير را پاره مي ، وقتية تصويرواقع. در 4. 6
چون تصوير، روحِ او شده بود، بـه محـض اينكـه دوريـان،      گري تصوير دوريانولي در 

گـري را   ماند و كارد قلبِ خـود دوريـان   زند. تصوير سالم مي كارد را به قلبِ تصوير مي
شـود؛ يعنـي تصـوير در     ر مـي درد و با اين كار، حقيقت وجوديِ او بر همگان آشـكا  مي

دار و فرتـوت   شود و در عوض صورت پژمـرده، چـين  نهايت زيبايي و رعنايي ديده مي
اش ظـاهر   دهندة فساد روحي و گناه و جنايت وي بود در چهرهگري كه انعكاسدوريان

  شده بود.
ه و ، نقاشي و تصـوير، موقـعِ بيمـاريِ قهرمـان، پژمـرد     واقعة تصوير. در داستانِ 5. 6
يابد، تصوير نيز بـه   شود، ولي وقتي كه بيدل دوباره سلامتيِ خود را بازمي پريده مي رنگ

، بـا توجـه بـه اينكـه     گري تصوير دوريانگردد. ولي در رنگ و روشنيِ قبلي خود بازمي
شود،  قهرمان، هر روز بيش از پيش به خاطر انجام گناه و جنايت، دچارِ فساد روحي مي
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دارتر و چين و چروكش زيادتر  تجسمِ روح فاسد اوست، هر روز لكه تصويرِ وي نيز كه
  پذير نيست.  شود و اصلاح مي

 
  وايلد و ارتباط او با آثار بيدل . اسكار7

هرچند هدف مقالة حاضر، بررسي اشتراكات دو اثر ادبي با تكيه بر ادبيـات تطبيقـي   
بي از يكديگر، صـرفاً اشـتراكات   يي است، كه فارغ از تأثير و تأثّر دو اثر ادامريكامكتب 

دهد، تا از اين رهگذر به اشتراكات فكـري  موجود در آثار ادبي را مورد بررسي قرار مي
و فرهنگي و عاطفي ملل مختلف صاحب فرهنگ دست يابد، با اين وجود، در كتب نقد 

بـي  اين دو اثـر اد  داشتنخوريم كه قابل بررسي و تطبيق  ادبي و تاريخي به مطالبي برمي
سازد، از ايـن روي در ايـن قسـمت مقالـه بـه       را از منظر مكتب فرانسوي نيز ممكن مي

  پردازيم. شكلي گذرا به احتمال تأثيرپذيري اسكار وايلد از بيدل دهلوي نيز مي
اين واقعه، قطعـاً شـبيه   «نويسد:  پروفسور نبي هادي در مورد داستان تصوير بيدل مي

نوشته است... اگـر   گري تصوير دوريانوايلد... به نام  ي است كه اسكارآن افسانة انگليس
انگيز است، به هر  ترديد امري شگفت پيش آيد، بي »توارد«در ميان اديبان شرقي و غربي 

اي بـه دسـت    بيدل دهلوي به وسـيله  چهارعنصرحال اين احتمال، قوي است كه كتاب 
اش در راه ابـراز نبـوغ    افسانهاسكار وايلد رسيده است و از اين راه موادي براي آفريدن 

دومين «كند كه:  البته بني هادي اضافه مي .)63هادي ( »العادة وي فراهم شده است خارق
 .)64-63همان ( »نيز از روايات فارسي اخذ شده است بلبل و گلابافسانة وايلد، يعني 

 سيد محمـدعلي رياضـي يـزدي    گل سرخظورشان از روايات فارسي، منظومة كه اگر من
خميرماية هر دو داستان، عشـق اسـت و پيونـد آن بـا     «باشد، بايد اذعان كرد كه هرچند 

انگيزتــر و  اي در ادبيــات اســت، آن را دل گــل و بلبــل كــه داراي ســابقة ديرينــه عشــقِ
هاي زيادي با هم دارند، ولي بايد گفت  ) و شباهت212(قلمسياه  »پسندتر كرده است دل

او بـه آفـرينشِ    ،القاعده، نخسـتين بـار   سندة انگليسي، عليبا توجه به تاريخ حيات نوي«
ثيرپـذيري اسـكار وايلـد از    از ايـن روي تأ  .)213همـان  ( »چنين داستاني پرداخته است

  سيد محمدعلي رياضي يزدي منتفي است. گل سرخمنظومة 
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واقعة مهمي كـه در زمـان زنـدگي بيـدل روي داد، راه     «نويسد: صدرالدين عيني مي
هـا و بعـد از آن    ها، بعـد فرانسـوي  ل پرتغاليوپاييان به هند بود. از اروپاييان، اويافتنِ ار
هـاي   ها از ديرباز با نام تجارت و كشتيراني به هندوستان آمـده، بعضـي جزيـره    انگليسي

هـا بـر سـر     ها با فرانسـوي  ف خود درآوردند، از يك طرف مثلاً انگليسيهند را در تصرّ
اي يـا حـاكمي    كردند، از طرف ديگر هر كدام از اينها، قبيله ميجنگ و جدال  دايرة نفوذ

ــگ       ــش جن ــول، آت ــراق و پ ــا ي ــرده، ب ــود ك ــت خ ــة دس ــي را   را بازيچ ــاي داخل ه
ها بر رقيبان اروپايي خود غلبه كرده، همـة بنـدرهاي    افروختند...رفته رفته انگليسي برمي

ا باز كردنـد و بعـد از   هندوستان را به دست گرفتند و براي خود در درون هندوستان، ج
هاي  هاي داخلي هندوستان، مستقيماً با سربازان و ژنرال به دست آوردنِ بنگاله، در جنگ

كردند،  ها تا اشغال تمام هندوستان، زير نام كمپاني، كار مي خود اشتراك كردند، انگليسي
 ينـي (ع »حكمـران كشـور شـدند    ،اما بعد از به دست آوردنِ پايتخت دهلي به نام ژنرال

با توجه به اينكه كشور هندوستان از زمان يادشده تا زماني كه جواهر لعـل   .)100-101
م. جزو مستعمرات انگلـيس و   1947نهرو آن را به آزادي و استقلال رسانيد، يعني سال 

ها مدام در حال رفـت و آمـد بـه     فرانسه بود، از اين روي اروپاييان و خصوصاً انگليسي
هاي گذشته كه وسـايل ارتبـاط    و با توجه به نظر پراور، در زمان كشور هندوستان بودند

ترين  مند به ادبيات، مهم هاي علاقهجمعي ضعيف بود، جهانگردان و سياحان و ديپلمات
در ايـن رفـت و    .)46پـراور  (ند شـد  هاي تأثير و تأثر فرهنگي و... محسوب مـي  واسطه

گرفت، لـذا   دم دو كشور صورت ميآمدها، تبادلات مختلف اقتصادي و فرهنگي بين مر
ار و      به احتمالِ قريب به يقين، در حين اين ارتباطات، آثار بيـدل دهلـوي از طريـق تجـ

دوستان اروپايي به دست اسكار وايلـد رسـيده و وي بعـد از مطالعـة      سياحان و فرهنگ
اگر را خلق كرده است. و  گري تصوير دوريان، تحت تأثيرآن، رمان واقعة تصويرداستان 

بر اين باور باشيم كه دو نويسنده بدون اطلاع و آگاهي از حال و سـخن يكـديگر و بنـا    
ة رمـان    ، برزندگي اسكار وايلدبه نظر هسكت پيرسن در كتاب  اين باشيم كه طرح اوليـ

زماني در ذهن اسكار وايلد نقش بست كه وي بـه نگارخانـة بزيـل     گري دوريان تصوير
انگيز ادبـي   ن صورت بايد آن را جزو اتفاقات نادر و شگفتزد، در اي وارد نقاش، سرمي

    .)245همايي شود ( از آن ياد مي» توارد«محسوب كرد كه در مباحث نقد ادبي با عنوان 
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   گيري . نتيجه8
  توان چنين نتيجه گرفت كه: با توجه به آنچه گفته شد مي

اسكار وايلـد دو   گري تصوير دوريانبيدل دهلوي و رمان  واقعة تصوير. داستان 1. 8
ساخت كاملاً شبيه هم هستند؛ اين دو اثر ادبي، هر چنـد   مايه و ژرف اثر برجسته با درون

وير تصاوير، و تغيير و تحولات دو تص ـ ساخت، چگونگيِ خلق مايه و ژرف از نظر درون
سرانجام بسيار به هم شباهت دارنـد؛ ولـي از    ،هايشان و بالاخره در دوران حيات قهرمان

هـاي   پردازي با يكـديگر تفـاوت   نويسي و شخصيت هاي داستان ث روساخت و شيوهحي
كه درحقيقت يك داستان رئاليستي و برشي از يك قسـمت   واقعة تصوير اساسي دارند.

 از زندگاني نويسندة آن است، داستاني است كـه عـاري از هرگونـه شـگردهاي خـاصِ     
مايــة بــديعي و  آن درون آور و تنهــا جنبــة اعجــاب اســتهنــري يــك داســتان مــدرن 

يك رمان رمانتيـك و   گريتصوير دوريانآمد آن است. ولي رمان  انگيز و خلاف شگفت
پردازي بسيار  نويسي از جمله شخصيت فلسفي است كه از انواع شگردهاي هنري داستان

  گوهاي هنري بهره برده است.و ها و گفت ها و كنشهنرمندانه، توصيف
رسـيم   هاي تاريخي، از نظر تأثير و تأثّر نيز به اين نتيجه مـي  ب. با مراجعه به كتا2. 8

تقدم زمـاني دارد،   گريتصوير دورياننسبت به رمان   واقعة تصويركه با توجه به اينكه 
هرچند نويسندگان اين دو اثر از نظر محيط زيستي فاصلة زيادي باهم داشتند، ولي نظـر  

، هندوستان را مستعمرة خـود سـاخته بودنـد و    هابه اينكه از زمان حيات بيدل، انگليسي
در حال رفت و آمـد از انگـيس بـه     هميشههاي دو كشور سياحان و تاجران و ديپلمات

بودند، از اين طريق، مبادلات مختلف تجاري و فرهنگي بين آنهـا   برعكسهندوستان و 
ل دهلـوي  بيد واقعة تصويربه نظر مورخين و منتقدان ادبي، داستان  و گرفت صورت مي

هاي انگلستان و يا هندوستان به دسـت اسـكار   از طريق سياحان و تاجران و يا ديپلمات
را خلق  گري تصوير دوريان، رمان با تأثيرپذيري از آنوايلد رسيده است و اسكار وايلد 

  كرده است.
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